
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجاماسپ  دو نوشته بر
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۱ 

یاییان را برنماید نامه«( به دیروز و امروز و فردای ایران پردازد، و گذشته و کنون و آیندهجاماسپی« )یا »یادگارِ جاماسپ«، یا »جاماسپ »   .ی آر

نبشتهایی پرشمار از اوستایی و پارسیگ نابود کرد.  نامه دست ی جاماسپ جاماسپی از خون گذشته تا به ما رسیده است، چه دانیم که شاه عباس به بهانه 
ای به »بُرزو کامدین« نوشته است: »در زمانِ … شاه  سال پس از کشتارِ شاه عباس، ازبهرِ یافتن و نابود کردنِ جاماسپی، در نامه   ۲۲»منوچهر سیاوخش«،  

توان کرد و کار به جایی رسید که دو نفر از مایان کشته و ضایع  عباس، آن قدر آزار و جفا و زیان به دستورانِ ایران رسید که شرحِ آن به قلم و به زبان بیان نمی 
 «.کردند و نبود جویِ زیادتی می نامه بود گرفتند و باز طلب ی چند که از جاماسپ شدند و از جهتِ طلبِ کتابهای دین چند و نسخه 

  

هایی از آن  گردد؛ هر چند پارهاش به روزگارِ پس از ساسانیان باز شاه است و به ساختارِ کنونی جاماسپی نمایانگرِ پاسخهای جاماسپِ بِدَخش به گشتاسپ 
از جاماسپیِ ساسانی رونویسی شده پارهبه روشنی  به زمانهایی بس کهناند، و  نیز  بُنِ گفتارِ جاماسپهایی دگر  به  همان که »پیشگوییهای ) تر و شاید 

ها را با رخدادهای  بازگردند، که گردآورنده یا گردآورندگانِ جاماسپی این پاره (  نیز برگرفته از آن بوده است  (Χρή σεις Ὑ στά σπου) «گشتاسپ
 .انداست یا کرده  ی برآمده از تازشِ تازیان سازگار کردهتازه

  

نبشتِ مونیخ به  ای کرد و به درستی »جاماسپی« خواند. مسینا که دست های پارسیگ و پازند و پارسی گرد آورد و نامه مُدی تا جایی که توانست نوشته 
درست است، چه  دستش افتاد، کاری کرد به زبانِ ایتالیایی، و آن کار »ایادگارِ جاماسپیگ« خواند، خوانشی نادرست. به زبانِ پارسی »ایادگارِ جاماسپ«  

 .نبشتها گویند که این ایادگار را که جاماسپیگ نام است. پس، به پارسی »جاماسپی« باید خواندندست

نبشتِ پارسیگ، پازند،  ی هر آن دستترسایی(، او بر پایه   ۲۰۱۳یزدگری )  ۱۳۸۲ترین پژوهشی که بر جاماسپی انجام شده ازآنِ رَهامِ اشه است. به سالِ  بَونده 
بار یافته بود، ویرایشی سنجشگرانه از جاماسپی به دست  نبشتهایی چند که خود برایِ نخستیناند، به همراهِ دست پازند، پارسی و گجراتی که در دستپارسی

هایی که تا پیش از وی  هایی بسیار، واژهی جاماسپی را آوانویسی کرد و واژهداد: بخشهای پارسیگِ جاماسپی را که زِ دست رفته بودند بازسازی و همه
ی کارِ اشه و  ر پایه خوانده یا اندریافته نشده بودند، برنمود و جاماسپی را به همراهِ پیشگفتار و پانوشتهایی روشنگرانه به انگلیسی گزارد. کارِ من نیز ب درست

ام که اندر این کار شناسانده، ازشان بهره  پازند از جاماسپی یافته نبشتِ پارسیگ و پارسیبار، دو دست جای، برایِ نخستینی آن است. نیز بدین  به دنباله
 .امبرده

  

 :فرگرد است ۱۹ی این جاماسپی دربردارنده 

 سرآغاز  .۱

 کرانبنِ بی  .۲

 آفریدگانِ نخستین در مینو و گیتی  .۳

 نخستین پهلوانان و شهریاران و داد و رایِ ایشان  .۴

 شش سرزمینِ دیگر، مردمان و شهریارانشان، دادها و آیینهاشان  .۵
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 و مردمانشالبرز   .۶

 گِرد، ایرانویجدژ، وَرِ جمکَنگ  .۷

 هندوان، چینستان، تازیان، ترکستان و بربرستان  .۸

 مردمانِ سیلان و آنان که در دریاها مانند .۹

 ساران پایان و سگ سرزمینهای بَرچشمان، بَرگوشان، بِدستیان، دَوال .۱۰

 سرزمینهای مَزَندَران  .۱۱

 اندر آفرینشِ هرمزد مردمان را  .۱۲

گاهیِ جاماسپ، روانش پس از مرگ و راستگویی .۱۳  اشکُندایی و آ

 سوگِ گشتاسپ  .۱۴

 سالشماریِ شاهانِ ایرانیِ پس از گشتاسپ .۱۵

 پیشگوییهای جاماسپ  .۱۶

 ی زردشتسختیها و رنجهای هزاره  .۱۷

 های آمدنِ اُشیدرنشانه  .۱۸

 های اُشیدر و اُشیدرماه و سوشیانسهزاره .۱۹

  

پیوستِ جاماسپی »درباره در  آوانویسی و گزارش و گردانشِ جاماسپی،  و  پیشگفتار  بر  پسین«، »جاماسپ افزون  تنِ  و  و نامه ی رستاخیز  ی سرودین« 
 .ی بسامدیِ جاماسپی« هم آمده است نامه»واژه
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۲ 

 ی زردشت های پایانِ هزارهپیشگوییهای جاماسپ از نشانه

 ن بزرگمهر لقما 

ی  ی هزارهی جاماسپ« خواندن. بدین جای جاماسپ در پاسخِ گشتاسپ به واپسین سدهشناختی یا پیشگویانهجاماسپی را سزد »گفتارِ فرجام  ۱۶فرگردِ  
 .زردشت پردازد، رویدادها را تا به پیداییِ اُشیدَر پیشگویی کند

گاهی   :ن یافتنتوا  «جاماسپی»  گزارش را اندر خواستاران، در زیر آمده است؛ اَزد وبندهایی چند از این فرگرد، برایِ آ

، چاپِ  ۱۴۰۱، چاپِ دوم، سده،  ۱۳۹۹نامه(، چاپِ نخست، شورآفرین،  بزرگمهرِ لقمان، جاماسپی )گزارشِ پارسیگِ )پهلویِ( یادگارِ جاماسپ/ جاماسپ
 .۱۴۰۱سوم، شورآفرین، 

*** 

… mardō m ō  aba rō nī h ud drō v vardē nēnd, ud harv tis ha n gō bēnd ud kunēnd ī  az-is a n xvē s tan 

su dumanttar. u-s a n vurravis n ī  fra rō n azis  appa r bavēd. ud pēd abē da dī h ē n ē ra ns ahr ō  

vis ō bis n ud ba r ī  gra n rasēd. ud amar zarrē n ud asē mē n, ud vas-iz ganz ud xva stag hamba r 

kunēnd, ud hama g vinī  ud apē da g bavēd, ud vas-iz ganz ud xva stag ō  dast ud pa dixs a yī h ī  

dus mēna n rasēd. ud margī h ī  abē zama nag vas bavēd. ud hama g ē ra ns ahr ō  dast ī  avē s a n 

dus mēna n rasēd. ud anē ra n ud ē ra n gumē zī hēnd ē dō n ku  ē rī h az anē rī h pē da g nē  bavēd, ha n 
ī  ē ra n aba z ō  ē rī h ē stēnd. 

،  (قانونیبی)دادیاز بیمردمان را به زور به ناراستی و دروغ گروانند. از هر چیز آن گویند و کنند که خویشتن را سودمندتر بُوَد. گروشِ راست ازشان دور شود.   …
ناپدید و ناپیدا شود و نیز بس گنج و    شمار ]چیزهای[ زرین و سیمین و نیز بسی گنج و دارایی انبار کنند و همهاین ایرانشهر به آشوب و بارِ گران رسد. بی

یاییان(  زمان )نابهنگام( بسیار شود. همهبه دست و چیرگیِ دشمنان رسد. مرگِ بی  دارایی یاییان( و ایران )آر ی ایرانشهر به دستِ آن دشمنان رسد. انیران )ناآر
 .آمیخته شوند، چونان که ایری از انیری پیدا نبُوَد، ]و[ ایران از ایری بازایستند 

*** 

ud a za da n ud vazurga n ō  zī ndagī h ī  abē mizag rasēnd; u-s a n margī h ē dō n xvas  sahēd cō n pid 

ud ma d vē nis n ī  frazēnd. 

 .مزه رسند و ایشان را مرگ چونان خوش آید که پدر و مادر را دیدارِ فرزندآزادگان و بزرگان به زندگیِ بی

*** 

ud xvardag ud apē da g mardō m ō  pē da gī h rasēd. ud zu r-guga yī h ud anast ud drō v fra x s avēd. 

s ab ē k aba g did na n ud may xvarēnd, ud pēd dō stī h ravēnd; ud rō z ī  didī gar pēd gya n ī  ē k-

didī gar ca rag sa zēnd ud vad handē s ēnd. 

روند و روزِ دیگر   مردمانِ خُرد و ناپیدا به پیدایی رسند. گواهیِ نادرست و ناراست و دروغ فراخ )فراوان( شود. شب با یکدیگر نان و می خورند و به دوستی
 .به جانِ یکدیگر چاره سازند و بد اندیشند

https://www.loghman.org/1027-1/
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*** 

ud vas mardō m ō  uzdēhī gī h ud bē ga nī h ud saxtī h rasēd. ud andarva y a s uftag; ud sard va d ud 

garm va d vazēd; ud bar ī  urvara n kēm bē  bavēd; ud zamī g az bar bē  s avēd. ud bu mcannag 

vasya r bē  bavēd, ud vas avī ra nī h bē  kunēd. ud va ra n abē hanga m va rēd; ud ha n kē  va rēd 

abē su d ud vad bavēd, ud abr abar asma n gardēd. 

لرزه باد وزد. بَرِ رُستنیها کمتر بشود و زمین از بر برود. زمینبسی مردمان به راندگی از میهن و بیگانگی و سختی رسند. هوا آشفته گردد و سردباد و گرم 
 .باریدن[ بر آسمان گردد سود و بد بُوَد و ابر ]بی  هنگام بارد و آن که بارد بیبسیار ببُوَد و بس ویرانی بکند. باران بی 

*** 

dibī r az nibis t vad a yēd. ud harv kas az guft ud gō bis n ud pas t ud pēyma n aba z ē stēnd. ud 

harv mardō m kē -s  andak vēhī h, a -s  zī ndagī h abē mizagdar ud vattar bavēd. ud kadī zag ī  bē  

kird xa nag bavēd. asva r bē  pē g, ud pē g asva r bavēd. bannaga n pēd ×bra h ī  a za da n ravēnd, bē -

s a n a za dī h pēd tan mēhma n nē  bavēd. ud mardō ma n vē s  ō  afsō sgarī h ud aba rō nkunis nī h 

vardēnd; ud mizag ī  xva stag nē  da nēnd. u-s a n mihr ud dō s a rm pēd dahī g mardō m. aburna ya n 

zu d pē r s avēnd. ud harv kas ī  az vadkunis nī h ī  xvē s  s a d bavēd, pēd abarma nd da rēnd. ud s ahr 

s ahr, dēh dēh, ud rō sta g rō sta g ē k aba g did kuxs is n ud ka rēza r kunēnd, ud az didī gar tis pēd 

appar sta nēnd. ud sturg ud ruzd ud stahmag mard pēd nē v da rēnd; ud fraza nag ud vēhdē n 

mardō m pēd dē v da rēnd. ud kas-iz kas pēd aba yist ī  xvē s  pēd ka m(ag) nē  rasēnd. 

اش  و پیمان بازایستد )دست کشد(. هر مردمی که او را اندک بِهی )/ خرد( است زندگی( عهد)دبیر را از نبشتن بد آید. و هر کس از گفت و گفتار و پَشت
به تنشان مهمان نبُوَد. مردمان    ای که بساخت خانه بُوَد. سوار پیاده و پیاده سوار ببُوَد. بندگان به نمودِ آزادگان روند، لیک آزادگیتر و بدتر بُوَد. کلبه مزهبی

وارون و  )ریشخندگری(  فسوسگری  به  )نادرستبیشتر  مزهکنشی  و  گردند  خواستهکرداری(  دوستی  ی  و  مهر  ندانند.  به  )دارایی(  شان 
بَرماند( مستضعفان)مردماندَهی بُوَد به  با  ( توارث )بُوَد. جوانان زود پیر شوند. هر کسی را که از بدکنشیِ خویش شاد  دارند. شهر شهر، ده ده و روستا روستا 

ا دیو پندارند. و هیچ یکدیگر ستیز و کارزار کنند و از دیگری چیزها به دزدی ستانند. مردمِ سترگ و آزمند و ستنبه را نیک انگارند و مردمِ فرزانه و بهدین ر
 .ی خواستِ خویش به کام نرسدکس بر پایه 

*** 

mardō m ī  pēd ha n ī  vad a va m za yēnd, az a han ud rō y ī  saxt saxttar bavēnd, bē  ham az xu n ud 

gō s t bavēnd ēnya  az sang saxttar bavēnd. ud afsō s ud riyahrī h pēyra yag bavēd. ud harv kas ō  

bē ga nagī h ī  na f ud xvē s ī h ī  ahrmēn ī  durvand rasēnd. ud mihrō druzī h vina h ī  andar ha n a va m 
kunēnd tē z ud zu d dast-pēsōx rasēnd cō n a b tazis n ō  draya . 

تر از سنگ بُوَند. فسوس و ریشخند پیرایه  تر بُوَند؛ اگر هم از خون و گوشت بُوَند سخت مردمانی که بدان روزگارِ بد زاده شوند، از آهن و رویِ سخت سخت 
پاسخ رسد، چونان تازشِ آب به  شکنی که اندر آن زمانه کنند، تیز و زود )زیور( بُوَد. هر کس به بیگانگیِ خانواده و خویشیِ اهریمنِ دُروند رسد. گناهِ پیمان 

 .دریا

*** 

ud a tas a n ī  ē ra n s ahr ō  hanza bis n ud afsa ris n rasēnd. ud xī r ud xva stag ō  dast ī  anē ra n ud 

durvanda n rasēd, ud hama g agdē n bē  bavēnd. ud xva stag vas gird kunēnd, u-s  bar nē  xvarēnd, 

ud hama g ō  dast ī  vattara n ud abē su da n rasēd. ud harv kas kird ud kunis n ī  ō y ī  did nē  
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pēssannēnd. ud saxtī h ud ana gī h ī -s a n az avē s a n abar rasēd ra y zī ndagī h pēd abē mizag ud 

margī h pēd pa nagī h da rēnd. 

ی بسیار  استه آتشهای ایرانشهر به اَنجامش )پایان( و اَفسارش )سردی( رسند. دارایی و خواسته به دستِ انیران و دُروندان رسد و همه بددین بشوند. خو 
سودان رسد. هر کس کرده و کنشِ دیگری را نپسندد. و ازبهرِ سختی و بدی که بر ایشان  اش( را نخورند و همه به دستِ بدکاران و بی گِرد کنند و بَرش )میوه

 .مزه و مرگ را پناهی انگارنداند[ رسد، زندگی را بی از آنان ]که بددینی را گسترده

*** 

ud andar ha n ī  vattar  a va m mihr ud a zarm nē  bavēd. u-s a n mēh az kēh, ud kēh az mēh nē  

pē da g. u-s a n hampus tī h  nē  bavēd. 

 .شان نبُوَد پشتیاندر آن روزگارِ بد، مِهر و آزرم نبُوَد. ایشان را مهتر از کهتر و کهتر از مهتر پیدا نبُوَد. هم

 

⥈ 

 

 گزاریم.ها سپاساین نوشته بازنشری از بزرگمهر لقمان بابت اجازه

 اند؛ ها منتشر شده نشانیگاه و این و پاره پیشتر در این وب این د 
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